
ضربان دیپلماسی 
در امتداد نبرد

با اعــلام آتش بس نبرد هوایــی میان ایران و 
اســرائیل فعلا آرام گرفت. اینک جای این پرسش 
است که در عمل ملت ایران در کجای این جنگ 
متجاوزانه قرار داشــت؟ در پیام هایی که رهبری، 
رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد کشور خطاب 
به مردم دارند، واژه ملت ایران به درستی شکلی 
بســیار پررنگ و برجســته به کار رفتــه و از ملت 
دعوت به ایســتادگی و دفاع از کشور شده است؛ 

سخنی است درست و واقع بینانه.
جنگ اخیر نبردی هوایی بود و خبری از جنگ 
زمینی نبود. بنابرایــن برخلاف جنگ ایران و عراق 
تمام عرصه عملیات بر دوش فرماندهان و افسران 
ســامانه های آفندی و پدافندی هوایی ایران قرار 
داشــت. در چنیــن جنگی دعوت ملــت ایران به 
ایستادگی به معنای دعوت مردم به حضور نظامی 
آحاد ملت در صحنه جنگ و دفاع نیســت، بلکه 
بیشــتر به معنای دعوت مردم به اتحاد، همدلی، 
حفظ نظم، صبوری و شــکیبایی، دقت در اخبار و 
تحلیل ها، اشــتراک نظر در دفاع از کشور در برابر 
متجاوز، مشارکت در شناخت و کشف جاسوسان 
و مأموران دشمن متجاوز و این قبیل مسائل است. 
در چنیــن معنایی بخش بزرگ و مؤثری از الگوی 
دعوت «ملت ایران» به ایستادگی شکل رسانه ای 
می یابــد. به این ترتیب که رســانه در تولید محتوا  
و تعریف مخاطب «ملت ایران» را نشــان بدهد. 
واژه ملت شامل جمعیتی بزرگ با هویت تاریخی 
واحد ایرانی است که در آن تنوع فکری، سیاسی، 
فرهنگی، قومی و مذهبی گسترده ای وجود دارد. 
این مفهوم بــزرگ در قالب تنــگ انحصاری یک 
حزب یا فرقه یا تفکر مطلقا جا نمی گیرد. اگر قرار 
است در جنگی که بر اثر تجاوز بیگانه ایجاد شده 
است، ملت حاضر باشــد و ایستادگی کند، رسانه 
مکلف است سیاست کاری خود را براساس همان 
تنوع ملی تنظیم کنــد و ملت را با همان تنوع در 
تولید محتوا و تعریف مخاطب نشان بدهد  تا از این 
طریق بتواند برای ملت مرجعیت خبری داشته و 
اعتماد آنان را برای توسعه ایستادگی ملی جلب 
کند. تلویزیون به عنوان مهم ترین و مؤثرترین رسانه 
در بین دیگر رســانه ها وظیفه سنگینی از این نظر 
بر دوش دارد. بااین همــه تلویزیون ایران که خود 
را رســانه ملی می نامد، در جریــان جنگ خطیر 
۱۲روزه در ادامــه سیاســت های چند ســال اخیر 
به این تنــوع ملی کمترین اهمیتی نــداد. در این 
شــرایط پرمخاطره ملی، تلویزیون ایران همچنان 
در انحصار گروه کوچکی از وابســتگان یک جریان 
سیاســی خاص بــود. هیچ کس غیــر از نزدیکان 
همین گروه در اخبار و گزارش های کارشناســی و 
تحلیلی جایی نداشت. تنگ نظری و انحصارطلبی 
گروهی چنان در تلویزیون ایران حاکم بوده است 
که حتی از انتشار خبر بیانیه های جداگانه بزرگانی 
مانند مهدی کروبی، ســیدمحمد خاتمی، حسن 
روحانی، زهرا رهنــورد و... که حاوی محکومیت 
تجاوز رژیم اســرائیل و دفاع ازکشــور بودند  هم 
خودداری کرد. در خبرها و گزارش های تلویزیون، 
اخبار مربوط به شــخصیت های مســتقل ایرانی 
سیاســی، فرهنگی و هنری و نهادهای مدنی که 
در دفاع از کشــور و محکوم کــردن تجاوز نظامی 
اسرائیل به ایران سخنی گفته یا نوشته بودند، هیچ 
اثری دیده و شــنیده نشــد؛ چراکه آنان یا به گروه 
حاکم بر صداوسیما نزدیک نیستند یا در چارچوب 
نظام سیاسی و قوانین موجود منتقد وضع جاری 
کشورند. این قبیل شخصیت ها و نهادهای مدنی و 
سیاسی را که تعدادشان بسیار زیاد است و احزاب 
و ســازمان های سیاسی بخشی از ملت ایران اند و 
دل در گرو ایران دارند و در چارچوب قوانین کشور 
عمــل می کننــد، نمی توان چنان که صداوســیما 

می کند، از دایره ملت بیرون انداخت.
وقتــی تلویزیونی که باید ملی باشــد، گروهی 
عمل می کند، طبیعی اســت که به سادگی بخش 
وسیعی از مردم را از دست می دهد و مخاطبانش 
حداکثــر در حد طرفداران بســیار اندکش کاهش 
می یابند. در شــرایطی که کشور در معرض تجاوز 
قرار گرفته و اتحاد ملی یک ضرورت حیاتی است 
و تلویزیون هایــی دیگــری مانند اینترنشــنال، که 
در حقیقت تلویزیون فارســی زبان رژیم اســرائیل 
اســت و نام واقعی اش را اسرائیل اینترنشنال باید 
گذاشت، با هزینه های گزاف و برنامه های حرفه ای 
به شــدت در همسویی با متجاوز عمل کنند، شیوه 
عمل تلویزیون ایــران را می توان فاجعه نامید. در 
جهان رسانه ای شده امروز، ما همه وقایع را از نگاه 
رسانه می بینیم. در چشم ما واقعه آن چیزی است 
که رســانه نشــان می دهد. وقتی تلویزیون ایران 
جایی برای ملت و تنــوع آن نمی گذارد و محدود 
به یک گروه کوچک می شــود، نتیجه این می شود 
که رسانه های دیگر را به مخاطبان ایرانی پیشکش 
می کند تا مردم واقعه هولناک تجاوز به کشور را از 
نگاه آنهایی ببینند که ایران را به مزایده گذاشته اند 
و در حمایت دربســت از متجــاوز خیال های خام 
علیه ایران و ملت ایران را تبلیع می کنند. در هیچ 
کجای دنیا یک تلویزیون فرقه ای نمی تواند حافظ 
منافع ملی باشد. برای منافع ملی، صدا وسیما باید 

نه در نام، بلکه واقعا ملی شود.

ســرمـقـالـه

جنگ و ملت غایب 
از صداوسیما

چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴
۲۹ ذی الحجه ۱۴۴۶

۲۵ ژوئن ۲۰۲۵
سال بیست ویکم

شماره ۵۱۴۱
۳۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا در میان دود و آتشباردر میان دود و آتشبارپیام آتش بس پیام آتش بس گزارشی از اعلام پایان نبردی که نیمه شب اعلام شد 

شکاف فناوری؛ از رنجی که برده ایم و می بریم!

ایران همه؛ درسی از همدلی و همبستگی ملی

این روزهــا فارغ از همه شــعارها و سفیدشــویی ها یــا دروغ پردازی ها و 
سیاه نمایی ها، وطن ما ایران در یک «بزنگاه تاریخی حساس و بزرگ» قرار گرفته 
است؛ بزنگاهی که بی شک نقطه عطف تاریخ معاصر کشور است؛ تاریخی که 
در حال نوشته شــدن اســت و تک تک لحظات و تصمیمات این روزهای مهم، 
چه از ســوی مسئولان کشور و چه نیروهای متخاصم و «متفقین جدید عالم»، 
آن را خواهد ســاخت. در چنین شرایط خطیر و بغرنج و صحنه آرایی پیچیده  و 
غبارآلودی که فراروی کشور است، ما هم نیاز به «قلب گرم» برای ادامه نبرد با 
دشــمن قلدر و غدار داریم و هم نیاز به «عقل سرد» برای تفکر و چاره اندیشی 
درباره اداره کشور در دوران پساجنگ. این کشور میراثی تمدنی است که هرچند 
دســت کم ســه بار از خاکســتر تهاجم قلدرهای زمانه خویش یعنی اسکندر 
مقدونی، چنگیز مغول و محمود افغان به پا خاســته و دشــمنان و غاصبان 
خویــش را در درون تمــدن اصیل و غنی خویش هضم کرده اســت، ولی این  
بار در یک مهلکه و بازی پیچیده تری گرفتار شــده که تنها هوشمندی و ذکاوت 
تصمیم گیران کشــور می تواند ما را از عواقب و پیامدهای سناریوهای خطرناک 
و مرموزانــه ای که متفقین جدید عالم (آمریکا، اســرائیل، تروئیکای اروپایی و 
برخی قدرت های منطقه ای رقیب) فراروی آن چیده اند، نجات دهد. دشــمن 
غدار و قلدرمآبی که کمر به تسلیم یا تخریب کشور با توجیه دفاع پیش دستانه 
بسته و با یک برنامه ریزی چند لایه و طولانی و گسیل ادوات جنگی و به کارگیری 
مزدوران داخلی از یک ســو و صدمه زدن به شبکه راداری و پدافندی کشور از 
سوی دیگر امروز تلاش دارد تا هدف شوم خویش برای تغییر چهره خاورمیانه 
را آن چنان که جورج بوش پسر در سال ۲۰۰۱ وعده داد، عملیاتی و نهایی کند. 
در چنین بزنگاهی که تشــت رســوایی همه نهادهای بین المللی و شعارهای 
توخالی و پوچ مدعیان دموکراسی و حقوق بشر آنها از بام افتاده و عملا کشور 

ما در میانه این نبرد نابرابر و تخاصم ظالمانه گرفتار شــده است، درس آموزی 
و عبرت از مرور تاریخ پر فراز و نشــیب ایران برای مــا می تواند حاوی نکته ها و 
آموزه های زیادی باشد تا با فهم درست موقعیت و درک عقلایی از توانمند ی ها 
و دارایی هــا از یک طرف و گرفتاری ها و تنگناها از طرف دیگر، از یک ســوراخ 
دو بار گزیده نشــویم. موقعیتی که امروز کشــور در آن قرار گرفته، سویه هایی 
ترکیبــی از چند واقعه تاریخــی مهم داخلی و خارجی در دو قرن گذشــته را 

در درون خود دارد:
اول) موقعیت ایران دوره فتحعلی شاه قاجار و پایان جنگ های اول و دوم با 
قوای روس و تن دادن به امضای عهدنامه گلستان و ترکمنچای برای بقای کشور.
دوم) موقعیــت ایران در دوره جنگ دوم جهانی در شــهریور ۱۳۲۰ و تجاوز 
بــه ایران از طرف قــوای متفقین و اصرار آنها به تعویض پادشــاهِ به گمانِ آنها 
هوادار هیتلر و ادعای انضمام بخش هایی از آذربایجان به شــوروی سابق که با 
سیاست ورزی هوشمندانه محمدعلی فروغی و ابتکار او کشور از مهلکه گریخت.
سوم) موقعیت ایران در تیرماه ۱۳۶۱ و بازپس گیری خرمشهر از رژیم بعث و 

صدور قطع نامه ۵۱۴ سازمان ملل برای آتش بس که ایران آن را نپذیرفت.
چهارم) موقعیت ایران در مرداد ۱۳۶۷ که رژیم بعث با پشــتیبانی لجستیک 

و تجدید قوا از ســوی غرب و شرق آماده تداوم نبرد با ایران بود، ولی امام (ره) با 
درک مصلحت های اعلامی مقامات جنگ کشور و شرایط بغرنج حاکم بر خزانه 
دولت و قوای انســانی مورد نیاز، ســرانجام قطع نامه ۵۹۸ را پذیرفت و آن را به 

نوشیدن جام زهر تعبیر کرد.
موقعیت امروز کشور هرچند استثنائی و منحصربه فرد است، ولی درس آموزی 
از علل شــروع، تداوم و پایان جنگ در این چهار موقعیت و نکات پنهانی که در 
درون جزئیات، تصمیمات، نتایج و پیامدهای این موقعیت ها و جنگ ها به همراه 
داشته است، ما را به ضرورت درک واقعیت های کتمان ناپذیری رهنمون می کند.

شــاید اصلی ترین این واقعیت ها (که مدنظر اصلی این یادداشت است) که 
درک آن برای امروز و فردای این میهن همچنان آموزنده است، این است که در 
اغلب موارد ما با یک ضعف و نارسایی بزرگ و عمده مواجه بودیم که شاید در 
برخی ادوار ســعی کردیم آن را با پروپاگاندای رســانه ای پنهان کنیم یا در افکار 
عمومی طور دیگری وانمود کنیم، ولی در نهایت این واقعیت تلخ خود را بر ما 
تحمیل کرده است: «شکاف فناوری»؛ موضوعی که همواره یکی از گلوگاه های 
هزیمت یا شکست ما در نبردهای مختلف به طرق گوناگون بوده است؛ چه در 
زمانی که عباس میرزا فهمید قوای روس به توپخانه به عنوان فناوری روز مسلح 
بوده و با تفنگ های ســاچمه ای  و ادوات قدیمی امــکان پیروزی وجود ندارد و 
به ناچار قاجاریان عهدنامه گلستان و ترکمنچای را برای حفظ کیان کشور پذیرفتند 
و چه در دوره پایان جنگ تحمیلی که رژیم بعث به تانک ها و موشک های جدید 

غربی و شرقی و اطلاعات ماهواره ای سرویس های جاسوسی غربی 
مجهز و  نونوار شــده و امکان داشت دست برتر را در صورت تداوم 
جنگ و نپذیرفتن آتش بس از سوی ما پیدا کند، این واقعیت خود را 

بر سرنوشت کشور تحمیل کرد.

اسرائیل با همکاری و هماهنگی آمریکا با هدف فروپاشی حاکمیت، تضعیف یا تجزیه ایران 
اقدام به تجاوز نظامی کرد و علاوه بر مراکز نظامی، چندین بیمارستان و درمانگاه و مردم عادی 
را نیز هدف گرفت. اما محاســباتش غلط از آب درآمد. آنان در تحلیل واکنش مردم ناراضی، 
تشــکل های سیاسی و مدنی و فعالان منتقد اشــتباه کردند. عموم مردم و تشکل های سیاسی 
به خوبی درك کردند که این تجاوز، کیان ایران را هدف قرار داده است. از  این رو با وجود انتقادات 
بسیار درباره شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی، با درك عمیق خود در برابر تهاجم بیگانه در 
کنار حاکمیت قرار گرفتند. به نظر می رسد این واکنش و فهم بالا هر دو سوی جریان را متحیر 
کرده باشد. حاکمیت به یُمن همدلی و همراهی مردم، توانست از این بحران نجات یابد. مردم 

نه تنها فریب بازی رســانه ای بیگانگان را نخوردند، بلکه به نیروی انتظامی در راستای شناسایی معدودی خودفروخته 
کمك زیادی کردند. در شمال با وجود شش میلیون مسافر، نه تنها هیچ حادثه ای گزارش نشد، بلکه مهربانی های زیادی 
دیده شــد. در این ایام هجوم به پمپ بنزین ها و مغازه ها، انبار کردن و احتکار کالاها و... دیده نشــد. از سوی دیگر دولت 
نیز با درایت عمل کرد و کمبودی در توزیع کالاهای اساســی و سوخت احســاس نشد. این همدلی باید تداوم یابد. باید 
قدر این مردم را دانست، اما قدر دانستن، تنها به تشکر لفظی خلاصه نمی شود. آنچه مهم است و حاکمیت باید به آن 
توجه داشته باشد، تغییر رویکرد است. نارضایتی گسترده از وضعیت موجود در سطح بسیار بالایی قرار دارد. آنچه باعث 
شد در این بحران، مردم در کنار حکومت قرار گیرند، ایران بود. پس ایران برای همه ایرانیان باید محور سیاست ها باشد. 
تقسیم مردم به خودی و غیرخودی، ارزشی و غیر ارزشی، اسلام گرا و ملی گرا و انواع دوقطبی های دیگر، به وحدت ملی 

زیان می رساند. اصلاحات ساختاری در چهار محور کلیدی اقتصادی، حکمرانی، بین المللی و 
اجتماعی لازم است. پذیرش تنوع فرهنگی و تقویت نهادهای مدنی، برداشتن محدودیت های 
خاص در استخدام ها، زمینه سازی گفت وگوی ملی، تغییر گفتمان با مردم ازجمله این تغییرات 
ضروری اســت. با نگاهی دیگر تعریف امنیت ملی باید بازخوانی شود. امنیت ملی را صرفا در 
جنبه نظامی نباید تعریف کرد. تمرکز بر امنیت انســانی ضروری است. دولتمردان تاکنون باید 
متوجه شده باشــند که فضای گفتمانی موجود، موجب رشد ریاکاران، چاپلوسان و نفوذی ها 
شــده است. این امر از جهات مختلف زیان های جبران ناپذیر به کشور زده است. این تهاجم به 
ما آموخت که چاپلوسان و تندروان دلسوز کشور نیستند. این را از گسترش فساد در میان آنان و 
خیانت به کشور و اولویت دادن به مسائل فرعی و شاخه ها به جای مسائل اصلی و ریشه ها  و ایجاد و تشدید دوقطبی ها 
در جامعه می توان دریافت. آنان که از نقد دلســوزانه و علمی حکمرانی دریغ نورزیده، طرد و محدودیت ها را به جان 
می خریدند و در هنگامه تهاجم بیگانه در کنار حاکمیت قرار گرفته و از ایران دفاع کردند، تکیه گاه اصلی و ستون و قوام 
حکومت و جامعه باید باشند. با ایجاد مدلی شایسته سالار، فضا برای حکمرانی خوب فراهم شده و تصمیمات بهتری 
برای کشــور اخذ می شود. از ا ین رو شاید از اولین اقدامات حکومت، شناسایی خیانتکاران در همه سطوح و منزوی کردن 
چاپلوسان باشد. در پایان لازم است تا به سخن امیرالمؤمنین به مالك اشتر به دیده یك سیاست کلی نگاه شود؛ «و قلبت 

را مالامال از محبت و لطف به مردم قرار بده... زیرا آنان یا برادر دینی تو یا همانند تو انسان اند».
با مردم مهربان باشیم.

شــرایط خطیر، نیازمند تصمیم های بزرگ اســت 
و تصمیم های بزرگ نیز نیازمنــد تغییر پارادایم ها 
و نگرش ها. بــا اعلام آتش بــس و خاتمه موقت 
د رگیری هــا، لازم اســت حرکــت در مســیر تغییر 
نگــرش و گفتمان، چــه در داخل و در نســبت با 
افراد و جریان های وطن دوســت و چــه در خارج 
و در نســبت با کشــورها و نهادهــای بین المللی 
معقول و صلح طلب آغاز شــود. دیپلماسی فعال 
کشــورمان در روزهای اخیــر و حضور وزیر خارجه 
و نماینــدگان سیاســت خارجی در نشســت های 
شــورای امنیت و ســازمان کنفرانس اســلامی و 
گفت وگوهای دوجانبه و چند جانبه با کشــورهای 
اروپایی، ترکیه، روسیه و... این دریچه امید را گشوده 
تــا از طریق گفت وگو با جهانیــان، گذر از وضعیت 
بحرانــی فعلی ممکن شــود. جهانــی که مملو 
از اختلاف هــا ، تفاوت هــا و رقابت هاســت، اما این 
اختلاف هــا  و رقابت ها نه مانند دوران جنگ ســرد 
به منزله تضادهای ازلی و ابدی و آرمانی و ارزشی 
و بازگشت ناپذیر، بلکه در ذیل منافع ملی و تمامیت 
ارضی معنــا می شــود. در آن دوران، جهان به دو 
قطب دوست و دشمن تقســیم و بلوک بندی های 
اقتصادی و سیاســی در چارچوب آن تحلیل، شکل 
می گرفــت. نوعی تقســیم بندی که بــا فروریختن 
دیوار برلین، فروریخت. البته فروریختن دیوار برلین 
چنان که اشــاره شــد، نه به معنای فرو ریختن دیوار 
اختلاف ها  و دشــمنی ها و... بلکه صرفا به معنای 
غیر آرمانی و غیر ایدئولوژیک شــدن این اختلافات و 
تمایزها بود و زاده شدن جهانی پیچیده در دوستی ها 
و دشــمنی های مبتنــی و متکی بــه منافع ملی و 
تمامیت های سرزمینی. چنان که مثلا در حوزه خلیج 
فارس مشــاهده می کنیم. منطقــه ای که تا چندی 
پیــش نام آن با جنگ و اختلافات مذهبی شــدید و 
بی اعتمادی میان کشــورها و درگیری و ناامنی و... 
گره خورده بود و امــکان همکاری های دوجانبه و 
چندجانبه میــان دولت ها و واحدهــای اقتصادی 

منطقه دور و بعید می نمود و اما اکنون 
شاهد حجم عظیم سرمایه گذاری های 
اقتصادی، فناورانه، گردشــگری و... در 

کشورهای این منطقه هستیم. 

یـادداشـت
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این آتش بس برای اسرائیل شکست 
و برای ایران پیروزی است
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معتادان و افراد دارای معلولیت
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محمدرضا  یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

کامبیز  نوروزی 
حقوق دان

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو


